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بحث ظن
جلسه 66 

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس طايفه سوم از روايات دال بر حجيت ظواهر قرآن

بحث در روايات بود که بيان مکردند عمل به ظواهر قرآن کريم حجيت دارد، و سؤال اين بود که چرا اخباريها به اين روايات
توجه نردند. دو طايفه‌ي از روايات را در بحث ديروز عرض كرديم.

طايفه سوم ، روايات است که در آنها خود ائمه(ع) فرمودند روايات كه از ما به شما م‌رسد را بر قرآن عرضه كنيد، آنها که
مخالف با قول پروردگار است را ما نفتهايم و باطل هستند ـ   ما خالف قول ربنا لم نقله ـ. اين روايات در جلد 27 كتاب وسائل
الشيعه كه كتاب القضاء است، در باب 9 از ابواب صفات القاض آمدهاند. 48 روايت در اين باب آمده است كه تمام اينها قابل

تأمل است؛ منتها از ميان آنها چند روايت را بيان مکنيم: ي روايت دهم است كه از پيامبر(ص) نقل م‌كند: « إنّ عل كل
حق حقيقة و عل كل صواب نوراً فما وافق كتاب اله فخذوه و ما خالف كتاب اله فدعوه » كه اين شامل كلمات خود پيامبر

و كلمات روايات كه از ائمه معصومين (ع) م‌شود هست.

حديث 11 مگويد: « إذا ورد عليم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اله أو من قول رسول اله فخذوه و الا فالذي جائم به
أول به » يعن اين حديث را به خود او رد كنيد و به آن عمل ننيد. و يا در حديث 12 آمده است: « ما لم يوافق من الحديث

القرآن فهو زخرف »؛ هر حديث كه موافق با قرآن نباشد زخرف و باطل است.

بيان اين روايات فرع بر اين است كه مردم معمول كه آشناي به لسان عرب هستند، بتوانند ظاهر قرآن را بفهمند و ببينند آيا
حديث با ظاهر قرآن موافقت دارد يا نه؛ همچنين از اين روايات به خوب استفاده م‌شود كه قرآن عنوان اصل و مرجع را دارد و

احاديث به عنوان فرع هستند و صحت احاديث با قرآن سنجيده و فهميده مشود. اگر کس هم بويد که اين روايات بيان
مکنند قرآن مراد است که از طريق ما به شما رسيده باشد و ما آن را تفسير و بيان کرده باشيم، در جواب مگوييم دور لازم

مآيد؛ در اين روايات چطور اين قيد را بياوريم؟

آن روايات كه مفسر اين آيات باشد را چونه اخذ كنيم؟ در مورد آنها هم اين ضابطه پياده مشود. لذا، اينجا نبايد اين مطلب را
مطرح كنيم؛ و همانطور كه برخ از بزرگان هم تصريح كردند، اين طايفه اقوي الادله بر حجيت ظواهر قرآن است؛ يعن در ميان

طوايف كه در روايات وجود دارد، قوي‌ترين روايات بر حجيت ظاهر قرآن همين روايات آمره به عرضه روايات بر قرآن است.
مثلا باز در حديث 14آمده است: « كل ش‌ء مردود إل التاب و السنة ــ هر چيزي را بايد ببينيم در كتاب و سنت به چه

صورت است ــ و كل حديث لا يوافق كتاب اله فهو زخرف ».

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/75
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/64
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/41
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


در زمان ائمه معصومين(ع) برخ از افراد براي اين كه ائمه را تخريب كنند، احاديث را جعل م‌كردند و به ائمه(ع) نسبت
م‌دادند؛ و طبيع بوده كه اينها براي رسيدن به هدفشان، احاديث مخالف با قرآن را به آن بزرگان نسبت مدادند و ذکر اين

احاديث در مورد رجوع به قرآن توسط ائمه(ع) براي خنث کردن اين توطئه بوده است.

در روايت دير آمده است: « خطب النب(ص) بمن، فقال ايها الناس! ما جاءكم عن يوافق كتاب اله فأنا قلته و ما جاءكم
يخالف كتاب اله فلم أقله»؛ و يا در حديث 29 ذکر شده: « إذا ورد عليم حديثان مختلفان فاعرضوهما عل كتاب اله، فما

وافق كتاب اله فخذوه، وما خالف كتاب اله فردوه، فإن لم تجدوهما ف كتاب اله فاعرضوهما عل أخبار العامة، فما وافق
أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. » در اين حديث نيز معيار اعتبار و صحت روايت موافقت و مخالفت باكتاب اله

است. حديث 35 هم همينطور است. حديث 37 امام باقر(ع) مفرمايد: « انظروا أمرنا و ما جاءكم عنا ــ به آنچه كه از ما م‌آيد
ناه كنيد ــ فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به و ان لم تجدوه موافقاً فردوه ».

البته در خود اين طايفه بحث‌هاي زيادي مطرح است كه عمدتاً در بحث تعادل و تراجيح مطرح م‌شود كه آيا ملاك، موافقت با
قرآن است و يا ملاك، عدم مخالفت با قرآن است؟ اگر بوييم ملاك، موافقت با قرآن است، كار خيل محدود م‌شود و فقط

احاديث موافق را متوان اخذ کرد؛ اما اگر گفتيم جمع بين روايات اين است كه احاديث مخالف با قرآن را بايد كنار بذاريم
وسعت کار بيشتر مشود. احاديث 40، 47 و 48 نيز دلالت بر همين مطلب دارند. نتيجه اين بحثها اين مشود که اگر ظاهر

قرآن حجيت نداشت، معنا نداشت كه ائمه(ع) به مردم و يا به اصحابشان اين نته را امر کنند.

اين نته را نيز دقت كنيد که اگر كس بخواهد بويد مخاطبين اين روايات اصحاب ائمه بودند که همه از فقها و بزرگان بودند؛ و
در نتيجه نم‌شود از اين روايات استفاده كرد كه ظاهر قرآن براي همه حجت است؛ در حال كه مدعاي ما اين است که ظاهر

قرآن براي همه مردم حجت است و نه براي فقها و اصحاب ائمه.

آيا در اين روايات کس م‌تواند بويد كه مخاطب اين روايات اصحاب ائمه بودند؟

جوابش اين است كه در برخ از اين روايات، خطاب به صورت جمع آمده است مثل « انظروا امرنا و ما جاءكم عنّا » و حال
آن که سؤال کننده ي نفر بوده است؛ گاه نيز اصلا در جواب‌ها خطاب نيامده است و جواب به صورت ضابطه و قاعده آمده

شود كه اين روايات مختص به گروه خاص‌است، مثل: « ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف » از اينجا معلوم م
نبوده و هر كس كه متوانسته ظاهر را بفهمد و آشناي به لسان بوده، ظاهر قرآن در مورد او حجيت دارد.

 و از سوي دير، اين که در بعض از كلمات امير المؤمنين(ع) راجع به قرآن آمده است: « سهل مستصعب يا ممتنع »،
عبارت«سهل» فقط براي همين جهت است؛ يعن ظواهر قرآن براي همه معتبر است و هر كس م‌تواند ظاهر را بفهمد؛ اما

بطون قرآن مستصعب بوده و براي نوع بشر ممتنع است؛ و شايد بعض از حقايق قرآن براي همه ممتنع باشد، حت براي
معصومين(ع). اين هم طايفه سوم كه عرض كردم طايفه بسيار مهم است. طايفه چهارم اخبار را انشاءاله فردا عرض م‌كنيم.

والسلام. 


